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In this speech, we discuss how Saadi in Golestan considered all the effective factors in 

establishing verbal communication (prolocutor, audience and speech) and observed the 

requirements of each  one in its place. He enumerates the characteristics of an eloquent 

theologian and advises the speaker to always keep in mind the requirements of the 

situation and position and speak the words appropriate to the situation. Saadi considers 

the mental preparation of the audience to be as important as the eloquence of the 

speaker in the impact of the speech. In Golestan he has arranged all three aspects of 

speech (subject, structure and tone) according to the current requirement the diversity of 

the subject in Golestan shows Saadi's careful attention to the divers rang of different 

audience and their moods. Saadi also considers the requirements of the present in the 

structure of the speech and uses all the possibilities and linguistic tools such as brevity 

and verbosity, simile, allegory and allusion. Saadi also considers the diversity of his 

audience in the choice of tone and the various tones in Golestan's text are indicative of 

this. In this research, the requirement of the present in Golestan's anecdotes has been 

investigated and examples from Golestan have been mentioned for each of them. A 

better understanding of Golestan's anecdotes can be achieved by realizing the 

appropriateness’ of the speech and the secondary purposed of the sentence. This 

research has been done by analytical - researched method and using library resources. 
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در گلستان چگونه همه عوامل مؤثر در برقراری ارتباط کلامی )متکلم، عدی پردازیم که س ر به این موضوع میدر این گفتا

یژگیهایی را برای متکلم بلیغ ومخاطب و کلام( را در نظرداشته و مقتضیات هر یک را در جای خود رعایت کرده است. او 

ای حال و مقام را در نظر داشته باشد و سخن مناسب حال گوید. کند که در هر حال مقتض شمارد و به متکلم توصیه می برمی

در گلستان هر سه او  داند. سعدی آمادگی ذهنی مخاطب را به اندازه فصاحت و بلاغت متکلم در تأثیر سخن واجب و لازم می

ن گویای دقت نظر و را مطابق با اقتضای حال ترتیب داده است. تنوع موضوع در گلستا)موضوع، ساختار و لحن( جنبه کلام 

و  ست.  سعدی اقتضای حال را در ساختار کلام نیز در نظر داردا توجه سعدی به طیف گوناگون مخاطبان مختلف و احوال آنها

در انتخاب لحن نیز تنوع  ویایهام بهره می برد. و  از تمام امکانات و ابزارهای زبانی همچون ایجاز و اطناب، کنایه، تمثیل

در این پژوهش مسئله اقتضای حال  در نظر دارد و لحن های گوناگون در متن گلستان گویای این امر است. مخاطبین خود را

در حکایات گلستان بررسی شده و برای هر کدام از مقتضیات کلام نمونه هایی از این کتاب ارزشمند ذکر شده است. با پی 

ه درک بهتری از حکایات گلستان دست یافت. این پژوهش به توان ب بردن به مقتضای حال کلام و اغراض ثانویه جملات می

 ای انجام شده است. تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه_روش تحقیقی
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 . مقدمه1
و شرط بلیغ بودن کلام، تناسب آن باحال  بلاغت مطابق کلام با مقتضای حال دانسته شده

های  مخاطب بیان شده است. با مطالعه آثار پیشینیان و تأمل در سیر بحث اقتضای حال در دوره
در حوزه بلاغت، در شود که موضوع اقتضای حال و اهمیت این بحث  مختلف زمانی، مشخص می

اغلب متون بلاغی مطرح بوده است. ولی در اغلب آنها بیشتر به بررسی کلام و امکانات زبانی 
ثر در ارتباط کلامی ؤّشده است. در صورتی که برای بیان کلامی بلیغ، باید تمام عوامل م جهتو

م، زمانی که متکلّ)شرایط متکلم، احوال گوناگون مخاطب، اقتضائات کلام( در نظر گرفته شود. 
نشاند؛ جایگاه و شرایط مخاطب، همچنین  همزمان که احساسات و عواطف خود را بر کلام می

قتضای حال کلام مشرایط زبانی و تناسب موضوع و ساختار کلام را نیز مد نظر داشته باشد؛ 
طب نشیند و تاثیر مطلوب را بر مخا رعایت شده است و این کلامی است که بر دل و جان می

 .  کند  ایجاد می
سعدی در گلستان برای بیان مفاهیم اخلاقی و تعلیمی خود از همه امکانات زبانی بهره       

 ف گوید. از این روجوید. اما نه آن مقدار که معانی را در خدمت صنعت پردازی بگیرد و متکلّ می
سعدی به سبب . فضیلت معتقد است که کنند ست که شیوه او را سهل و ممتنع توصیف میا

نیاز از آرایش کلام است ولی  ها و انعطاف زبانی و نبوغ ذوقی خود بی ادراک بالا در احساس لحظه
های ادبی در موقعیت طبیعی و به اقتضای حال کلام بکار رود؛ پیام  داند که اگر آرایه خوب می

در حکایات گلستان  این تحقیق به بررسی اقتضای حال(. 5ب:1390) شود بهتر و مؤّثرتر فهمیده می
 پردازد.  سعدی می

 مسئله و سؤال های تحقیق بیان. 1-1
 های بلاغی در گلستان سعدی از نظر رعایت مقتضیات حال بررسی  در این پژوهش کارکرد آرایه

 شود: ها پاسخ داده می شود و به این پرسش می
خود پرداخته یا مخاطب و آیا در گلستان که متنی تعلیمی است سعدی تنها به بیان صریح تعالیم 

 احوال او را نیز در نظر داشته است؟
 روش خاص سعدی در بیان سخن به اقتضای حال مخاطب چگونه است؟

آیا سعدی در گلستان فقط به اقتضای حال مخاطب توجه دارد یا دو جنبه دیگر اقتضای حال، 
 یعنی اقتضای حال متکلم و کلام را نیز در نظر دارد؟

وهش بررسی مقتضیات کلام در متن گلستان است تا بدین وسیله فهم بهتر و هدف از این پژ
 شود. تری از مطالعه آن عاید خواننده  عمیق

 پیشینه پزوهش. 2-1
در کتب بلاغی قدیم و جدید به ویژه در تعریف بلاغت مطرح شده است.  مسئله اقتضای حال

اند. چنانکه نویسنده  بیان نموده"اقتضای حال"علمای بلاغت سنتی نظریات متفاوتی در مورد 
جاحظ در باب صفات الفاظ و معانی و "گوید:  بلاغت در مورد جاحظ می  تاریخ و تطور علوم

کند. از نظر او مهم  وجوب مطابقه سخن با مقتضای حال شنونده بررسی و تأمل فراوان می
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)شوقی ارند تناسب معنی با حال و مقام روحی شنونده است و الفاظ فی ذاته اهمیت ند

ابن رشیق قیروانی نیز در العمده، معیار بلیغ بودن متکلم را توانایی فهماندن  (.61:1393ضیف،
ای باشد که شنونده در فهم آن به خطا  کند. یعنی سخن به گونه مقصود به مخاطب معرفی می

مطابق  گروه دیگری همچون ابن سنان و جرجانی بر خلاف گروه قبل ایراد سخن (.58)همان:نرود 
 . (59)همان:پذیرند و بیشتر به متن و گوینده آن توجه دارند با فهم مخاطب را نمی

داند  نقد ادبی جدید، توجه پدیدآورنده متون ادبی به مخاطب را موجب ضعف هنری متن می      
 (. از نظر بلاغت120:1385)صیادکوه، شود ها در آن به راحتی فراهم می آمدن کلیشه که امکان پدید

کند. بلکه فردیت خود را حفظ  مدرن، مؤلف خود را در چهارچوب فهم مخاطب محدود نمی
توان گفت یکی از اهداف متون ادبی  کند و در نتیجه جنبه هنری و تأثیرگذاری متن که می می

 یابد. است؛ تحقق می
توان به  یهایی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله م ها، پژوهش افزون بر این      

از محبوبه همتیان اشاره کرد که در آن از عوامل  "نقد و بررسی سیر بحث اقتضای حال"مقاله 
مؤثّر در برقراری ارتباط کلامی و اقتضای حال متکلّم و کلام، سخن رفته است. نویسنده این 

دارد  "ی آنبررسی و نقد اقتضای حال و تحلیل مثنوی بر مبنا"ای نیز با عنوان مقاله، پایان نامه
که در آن با توجّه به عوامل چهارگانه )متکلم، مخاطب، کلام و بافت موقعیتی( تشکیل دهنده یا 

گیری کلام، الگویی برای تحلیل متون ارائه داده است که این الگو با نظریه تبیین  مؤثر در شکل
ایگاه رعایت ج"شده بر اساس اقتضای حال و اصول آن منطبق است. در مقاله دیگری با عنوان 

از اکبر صیادکوه، در مورد نظرات  "های ادبی سنتی و نوین مقتضای حال و مخاطب در نظریه
متفاوت پیرامون مقتضای حال و خطاب سخن به میان آمده است. مؤلف دیدگاه بلاغت سنتی را 

گوید ارتباط زبانی  پسندد و می به اقتضای حال مخاطب نمی "اقتضای حال"در محدود کردن 
ری دو سویه است و گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده رابطه تعاملی با هم دارند و اگر هر ام

 گیرد. کدام از دو سوی این ارتباط، شرایط لازم را احراز نکنند؛ ارتباط به طور کامل صورت نمی
شگردهای هنری "درباره کیفیت کلام سعدی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. از جمله       

 "اقتضای حال"ای به اصطلاح  از کاووس حسن لی است که اگر چه مؤلف اشاره "سعدی
 کند؛  نمی

کند. از نظر مؤلف سادگی بیان در شعر سعدی بدون  ولی همین منظور را در متن مقاله دنبال می
های ادبی باعث شده است که شعرش در اوج زیبایی همه فهم باشد. اما  یاری گرفتن از آرایه

هایی از آشنایی زدایی و  شود و با گونه های ویژه هنری آراسته می های او با ترفند رودهگاهی س
ماند و خوانندگان  بینانه خوانندگان معمولی پنهان می هنجارشکنی همراه است که از دید ساده

شود.  دهد و این همان است که اقتضای حال مخاطب خوانده می نگرتر را مخاطب قرار می ژرف
است که به  "گلستان سعدی، پیوند حکمت و ادب"ای با عنوان  یگر در این باره مقالهپژوهشی د

پردازد و در آن اشاره مختصری به  های بلاغی در گلستان سعدی می بررسی زیبایی شناختی آرایه
از شیوه هایی که سعدی به "گوید:  شده است. مؤلّف این مقاله در مورد طنز می "اقتضای حال"
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تا کلام خود را به مقتضای حال مخاطب نزدیک کند؛ طنز ادبی است که به تلخی و  گیرد کار می
آمیز  تندی طنز اجتماعی نیست و بیشتر صورت و حالت ادبی دارد و در واقع نوعی نکوهش احترام

با این حال تا کنون پژوهشی جامع در مورد کارکرد اقتضای  (.60:1390)فضیلت،دار است  و نکته
 سعدی صورت نگرفته است.  حال در گلستان

 عناصر ارتباطی و مقتضیات آنها .2
 و اقتضای حال او در گلستان ممتکلّ. 1-2

ل در فرایند ارتباط مترین عا م یکی از عوامل اصلی ارتباط و شاید بتوان گفت که اصلیمتکلّ
ال ثابت و ثر از دو جنبه احوأّم بازتاب مستقیمی در کلام دارد و متشود. احوال متکلّ محسوب می

مین دیگر م تحت تاثیر عوامل متعددی، نسبت به متکلّاحوال متغیر است. احوال ثابت هر متکلّ
متفاوت خواهد بود. عواملی همچون: سن، جنس، میزان آگاهی از علوم و فنون، مذهب و 
فرهنگ، افکار و عقاید و سلایق، شغل و موقعیت اجتماعی، زمان و دوره تاریخی، مکان 

  یجغرافیای
ت کلام خواهد داشت. احوالی م نیز تاثیر بسزایی در فرایند ارتباط و کیفیّاحوال متغیر متکلّ      

همچون غم و شادی، ماتم، خشم، یاس، درد و ...که با تغییر شرایط از بین خواهد رفت یا به 
ود احوالی دیگر بدل خواهد شد. چنانکه یاس و اندوه حاکم بر فضای زندان در زمان حبس مسع

  .نظیر این شاعر توانمند شد ات بیسعد سلمان موجب آفرینش حبسیّ
هدف اصلی گویندگان یا نویسندگان، انتقال پیام به مخاطب یا مخاطبینشان است. سعدی با       

کاربرد شگردهای کلامی از جمله تمثیل و حکایت، ظاهری خوشایند به نصایح اخلاقی خود 
 کند.  وذ میدهد که به عمق جان مخاطب نف می
ه شدن به تحسین از رفتار و اعمالی چون غرور و غرّو شمارد.  م برمیهایی را برای متکلّ ویژگیاو 

 ."م را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیردمتکلّ"دارد:  بیهوده باز می
 به تحسین نادان و پندار خویش           ه بر حسن گفتار خویش     مشو غرّ                 

                                                                       (536:سعدی)                                                                                                                                                

 ای حال را در نظر داشته باشد و سخن مناسب حال گوید: کند که مقتض م توصیه میبه متکلّ 
 اشد که در کمند قبول آوری دلیـب         وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمـی                
 گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی    ه قهر گوی که صد کوزه نبات       ـوقتی ب             

                (586: سعدی)                                                                                                      

نات کلام است و به زیبایی سخن کمک تکرار از صنایعی است که در بلاغت نوین از محسّ      
ز تکرار بر حذر م را اشمردند. سعدی متکلّ کند. ولی قدما تکرار را از عناصر ضعف تالیف می می
 دارد. می

اند. به حکم آن که بر سر جمع سالی سخن گفتی،  سبحان وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده
ملوک  ءر نکردی. و گر همان اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی و ز جمله آداب ندمالفظی مکرّ

 یکی اینست: 
 سـزاوار تـصدیـق و تحسین بـود       سخن گرچه دلبند و شیرین بود                        
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 وا چو یکبار خوردند، بس  ـه حلـک        س      ـچو یک بار گفتی، مگو باز پ                
 (320: سعدی)                                                                                                           

 ضای حال او در گلستانو اقتمخاطب .2-2
مخاطب، یکی از عوامل اصلی در ایجاد ارتباط کلامی است. به طوری که در همه کتاب های 

ه کردن به مخاطب و احوال او توصیه شده است و شرط بلیغ بودن متکلم، رعایت بلاغی توجّ
ت مقتضای حال مخاطب بیان شده است. مخاطبان خاص یا عام با احوال متفاوت خود به صور

تمام  .ثیرگذارندأگیری ارتباط ت ت کلام و روند شکلم بر کیفیّمستقیم یا غیرمستقیم از طریق متکلّ
هم صادق است. یعنی مخاطبین بسته به جنس،  م در مورد مخاطبات و شرایط متکلّخصوصیّ

سن، موقعیت اجتماعی، مذهب و فرهنگ، میزان آگاهی، زمان و دوره تاریخی و همچنین 
 نی با یکدیگر متفاوتند و هرکدام احوال و مقتضیات خاص خود را دارند.ت مکاموقعیّ
گیری و نحوه  توان قائل شد که بر روند شکل بندی دیگری برای انواع مخاطبان می تقسیم       

بیان کلام تاثیر خواهد داشت. تقسیم بندی مخاطبان به مخاطب موافق، مخالف و بی تفاوت. هر 
ین همایی الدّ طلبند. چنانکه جلال میوش ارتباط کلامی خاص خود را دسته از این مخاطبان ر

 گوید: می
در جایی که طرف مکالمه شما شخص دانای سخندان تیزهوش باشد؛ باید عالمانه سخن بگویید و جمله های 

فهم او  کوتاه فشرده و پر مغز ادا کنید و اگر عامی کند خاطر باشد؛ باید چندان واضح سخن بگویید که در حوصله
  .(25و  24: 136۷) دبگنجد و در خور دریافت او باش

قرآن کریم با فصیحان ": شود که این نکته را یادآور می البیان و التبییناز این رو جاحظ در       
با اطناب و به تفصیل  که در فصاحت نقصان دارند اسرائیل با بنی و گوید سخن میبا ایجاز عرب 

م است؛ که به پس بر متکلّ .(63: 1393( نقل در ) شوقی ضیف،368، ص3جلد )حیوان،  "کند گفتگو می
شناسایی مخاطبان خود پرداخته و نحوه گزینش واژگان و ساختار کلام را متناسب با روحیات 

د بیان کّؤمخاطبین خود ترتیب دهد. مثلا در مقابل مخاطب مخالف توصیه شده که سخن را م
نیازی به تاکید نیست. در مورد مخاطبین بی تفاوت توصیه  کنند ولی در مورد مخاطب موافق

 ود.شده که باید سخن را بسط داده تا موضوع در اذهان آنها جایگیر ش
م در تاثیر سخن واجب و سعدی آمادگی ذهنی مخاطب را به اندازه فصاحت و بلاغت متکلّ      

 کند:  داند و این مسئله را در قالب حکایتی شیرین بازگو می یلازم م
مرده، ره از عالم  گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده، دل ای همی در جامع بعلبک وقتی کلمه

کند. دریغ  گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی صورت به عالم معنی نبرده، دیدم که نفسم در نمی
 آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران...

 ع از متکلم مجویـقـوت طب  ن نکند مستمع            وـفهم سخن چ                   
 د مرد سخنگوی گوی    ـا بزنـت  فـسحت میــدان ارادت بیــار                               

 ( 162: سعدی                                                                                                                                                                (

و در حکایتی دیگر باز هم مسئله آمادگی ذهنی مخاطبین را برای فراگیری علوم و       
 کند: کید میأداند و بر آن ت های اخلاقی مطرح کرده و آن را لازم و واجب می آموزه



 یگلستان سعد اتیحال در حکا  یکارکرد اقتضا                                                                                         101

کن، مگر یشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکی را از وزرا، پسری کودن بود. پیش یکی از دان
باشد  که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود. پیش پدر کس فرستاد که این عاقل نمی

 و مرا دیوانه کرد.
 ر باشد ـتــربیـت را در او اثـ    ن بود اصل گوهری قابـل           چـو                 

 د گـوهر باشد ـی را که بـآهن               نـکو نـداند کـرد هیچ صیقل                  
 (433:سعدی)                                             

 .کلام و اقتضای حال آن در گلستان3-2
یکی از عوامل اصلی در برقراری ارتباط کلامی، کلام یا سخن یا پیام است که وسیله برقراری 

اطب و بستری است که احوال سایر عوامل ارتباطی در آن بروز و نمود ارتباط بین متکلم و مخ
 کند. کلام از جنبه های متعددی قابل بررسی است:  پیدا می

 لحن کلام  -3ساختار کلام  -2موضوع کلام  -1
ت های کلام است که در مقایسه با جنبه های دیگر از اهمیّ یکی از جنبه :موضوع.1-3-2

های دیگر  و بسته به اینکه حماسی، غنایی، تعلیمی یا عرفانی باشد؛ جنبهبیشتری برخوردار است 
دهد. یک پدیده یا تصویری واحد در متونی با  ثیر قرار میأکلام، یعنی ساختار و لحن را تحت ت

ثیر أشود که این مطلب ت های گوناگون توصیف می رویکردها و موضوعات متفاوت به روش
. به عنوان مثال صحنه طلوع خورشید در دهد نشان می آن راموضوع کلام بر ساختار ظاهری 

 شود: ای حماسی مانند شاهنامه اینگونه توصیف می منظومه
  برآورد خورشید رخشان سنان     چو بگذشت شب گرد کرده عنان               

                                        ( 904: فردوسی)                                                                                                 

رود. اما  عنان گرد کردن و سنان برآوردن از ترکیباتی است که بیشتر در متون حماسی به کار می
همین صحنه طلوع خورشید در منظومه ای غنایی مثل خسرو و شیرین نظامی این گونه وصف 

 می شود:
 صبح را پیروز شد بخت   عروس           ی چو بر پیروزه گون تخت     به پیروز     

               (384: نظامی)                                                                                              
نایی کاربرد گون و پیروز شدن بخت بیشتر در متون غ تشبیه صبح به عروس و ترکیبات پیروزه

 دارند.
از موضوعات متنوعی همچون مرگ این کتاب متن گلستان، متنی تعلیمی است و سعدی در       

و زندگی، عشق، جوانی، زهد و عرفان، قناعت، در آداب صحبت، اخلاق درویشان، تأثیر تربیت و 
ست، حرص و ... سخن می راند و از سوء رفتارهایی چون ریاکاری، دروغگویی، بخل و حسد، خسا

ابیت این اثر دارد. تنوع موضوع در گلستان یکی از عواملی است که باعث جذّ طمع و ... برحذر می
 اوها بلکه از زبان  شده است. موضوعات مورد نظر سعدی را نه فقط از مضمون حکایت

 پردازد. زبان سعدی که یابیم. زمانی که موضوع کلام او زهد است فقط به توصیف آن نمی درمی
گوید با  دهد. زمانی که از قناعت می را نشان می اوف وپیرایه و زرق و برق است زهد خالی از تکلّ
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دهد. یا عشق و علاقه خود را به  گویی وحشو و زواید درس عملی قناعت می گریز از زیاده
   .(82:1392)موحد،هد د موسیقی با آهنگین کردن کلام خود به مخاطب نشان می

: در ساختار کلام عواملی چون انتخاب واژگان متناسب با موضوع، نحو، مساختار کلا.2-3-2
قبض یا بسط جملات، به کارگیری آرایه ها و امکانات بلاغی نقش دارند. ساختار کلام بسته به 

( متفاوت است و و غیره نظم یا نثر بودن آن، انواع قالب های نظم )اعم از غزل، قصیده، مثنوی
 بر اساس موضوع کلام و حال مخاطب انتخاب مقتضیات را دارد. این خود  مقتضیات هر نوع

 شود. می
در بحث امکانات بلاغی باید توجه داشت که دسته ای از این ابزار و امکانات، ساختار       

همچون مباحث مطرح شده در بدیع لفظی مثل سجع،  ؛دهند ثیر قرار میأظاهری کلام را تحت ت
ی از شاخه علم معانی مثل قصر و حصر، ایجاز و اطناب و ... دسته ای آرایی و  قسمت جناس، واج

ثیرگذارند. همچون کنایه، تمثیل، تلمیح، ایهام و مباحثی از این  أاز این امکانات بر مفهوم سخن ت
 قبیل که در بدیع معنوی مطرحند.

 .عوامل مؤثّر بر ساختار کلام3 
 هرها و تعابیر خاص  واژه ،عات گوناگوندر زبان فارسی برای موضو :انتخاب واژگان.1-3

م بلیغ باید بکوشد؛ از های خاص خود را دارد و متکلّ موضوع وجود دارد که هرکدام ویژگی
ای را برگزیند که کاملاً با مقتضای حال از هر نظر  های مختلف کلمات هم معنی، واژه گونه

هایی از نوع  سخنرانی"گوید:  یقا میمطابقت داشته باشد. در مورد انتخاب واژگان ارسطو در ریطور
: 13۷1) "ثیر خود را مدیون حسن انتخاب لغات هستند تا انتخاب اندیشهأمکتوب و ادبی بیشتر ت

195).  
 این شاعر توانمند،یکی از دلایل بلاغت کلام سعدی، دقت او در گزینش کلمات است.       

گزیند و با ایجاد تناسب بین  ها را برمی هنرمندانه متناسب با موضوع و ساختار کلی کلام، واژه
 نشاند.  تر بر ذهن مخاطب می کلمات، معنا و مفهوم را بهتر و عمیق

  .(364: سعدی) دون و ایام بوقلمون طالعنگون است و  بخت این چه
در این جمله سعدی با کاربرد واژه های نگون و دون و بوقلمون موسیقی زیبایی به کلام بخشیده 

 ه بر آن از واژه مترادف بخت یعنی طالع برای جلوگیری از تکرار استفاده کرده است.است. علاو
 (255)سعدی:عطای او را به لقایش بخشیدم 

در این جمله کوتاه غیر از سجعی که بین عطا و لقا وجود دارد و کلام را آهنگین کرده است. 
ه است بطوری که این جمله به تناسب بین عطا و بخشیدن نیز به زیبایی این جمله کوتاه افزود

 صورت مثل درآمده است.
 دستور زبان و نحو.2-3
کی بر صدرنشینی اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی متّ ارکان جمله:.چینش 1-2-3

در زبان فارسی، "گوید:  م میمسندالیه و جایگاه فعل در انتهای جمله است. چنانکه علوی مقدّ
م آورده شود. چرا که ساخت و بافت در یه و نهاد بر مسند و گزاره مقدّقاعده بر آن است که مسندال
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آمده است:  ر علوم بلاغتتاریخ و تطوّو در کتاب  .(4۷: 1381) "کند زبان فارسی چنین اقتضا می
 :1383)شوقی ضیف،  "داند را محصول نظم و اسلوب لفظی و ترتیب کلام می بلاغت،رعبدالقاه"

21۷).  
در متون ادبی و تعلیمی بیشتر به کار )مسندالیه + مسند(  ارکان جمله به صورترعایت نظم      
کند. عاملی که لازمه ادب  رود. زیرا روال منطقی نظم جمله، آرامش را به خواننده القا می می

های تعلیمی خود به تقدیم مسندالیه گرایش دارد. ولی  تعلیمی است. سعدی هم به خاطر انگیزه
کند؛ زیرا تقدیم فعل  رعت بخشیدن به انتقال پیام از تقدیم فعل استفاده میگاهی به خاطر س

 شود.  دهد و پیام بدون مقاومت مخاطب در ذهن او جایگیر می هیجان مخاطب را افزایش می
های طبیعی جمله است؛ که متکلم به سه  از ویژگی :(صدرنشینی مسندالیه) ترتیب منظم جمله

-2تاکید خود را بر مسندالیه نشان دهد. -1کند:  ندی خود انتخاب میب علت این شیوه را در جمله
ت از برای کسب لذّ-3مسندالیه اعلام دارد.  نگرش عاطفی خود را با تعظیم، تحقیر، مدح یا ذمّ

کند. همچنین اشتیاق مخاطب را در شنیدن خبر )مسند(  این شیوه را انتخاب می ،ذکر مسندالیه
م بنا به اقتضای حال نشاند. پس متکلّ رتر بر ذهن مخاطب میثّؤعانی را مبرد و مفاهیم و م بالا می

 کند.  م جمله که همان صدرنشینی مسندالیه است استفاده میخود و یا حال مخاطب از ترتیب منظّ
 .(216: سعدی) کند ر من اثر نمیدمان هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلّ پدر را گفت فقیهی

 ندسند                                    مسندالیه                                مسسندالیه       مم

دی های زبانی است که به علل متعدّ تتغییر جایگاه ارکان جمله از قابلیّ ه:م جملرتیب نامنظّت  
 ک، افاده تخصیص،تبرّ"شمارد:  گیرد. همایی این عوامل و اغراض را بدین ترتیب برمی شکل می

تغییر جایگاه  .(11۷:13۷4) "مت و عنایت به جزء مقدّم، اهمیّرعایت وزن و سجع و قافیه، رفع توهّ
تواند صورت گیرد. صدر  اجزای مسند در همه ارکان آن یعنی فعل، مفعول، قید، متمم و... می

ت خاصی برخوردار است و هر کدام از این اجزای مسند که در صدر جمله قرار کلام از اهمیّ
م رسانند. مثلا وقتی متکلّ شوند و غرض ثانویه گوینده را می ای برخوردار می گیرند از اهمیت ویژهب

. کند دهد؛ عمده پیام خود را در همان ابتدا به مخاطب منتقل می فعل را در ابتدای جمله قرار می
 ی دارد. ت مخاطب نقش بسزایاز طرفی تغییر ساختار ظاهری جمله در تنوع بخشیدن به متن و لذّ

 .(216: سعدیمر ایشان را فعلی موافق گفتار ) بینم نمی تقدیم فعل :
 

 نه کنج عبادت برای نان    صاحبدلان          اند گرفتهاز برای کنج عبادت  نان صدرنشینی مفعول:
 (214: سعدی)            مسندالیه                فعل                               مفعول                      

  .(212: سعدی)را مهمی پیش آمد  پادشاهی رنشینی متمم:صد
  متمم                         

 ( 21۷: سعدی... )بود که بد نکند کس آن عالم صدرنشینی مسند:
 مسند  مسندالیه                           

 و بلند شد جهان سوخت کاتش چ       توان کشت      چو میکش بامروز  صدرنشینی قید:
 (524:سعدی)                                                                                 فعل      قید                          
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 حذف .2-2-3
سخن به  ،در بحث مسند و مسندالیه از حذف، یکی از حالات این ارکان در کتب بلاغی و نحو

سخنوران بلیغ گاهی لفظی یا الفاظی را اگر چه از اجزای عمده هم باشد از کلام . میان آمده است
محذوف  حذف مسندالیه مشروط به دو شرط است: بودن قرینه ای که دلالت بر. کنند حذف می

حذف  .(40:1353)رجایی،کند و بودن غرضی از اغراض بلاغی که حذفش را بر ذکرش ترجیح دهد 
گیرد و گاهی با اغراضی دیگر. مثلاً  ون وزن و قافیه و سجع صورت میگاهی به دلیل عواملی چ

تواند به  ت شنونده باشد از سوی گوینده یا اینکه حذف میتواند آزمایش هوش و دقّ حذف می
علت ترس از فوت فرصت یا کراهت از ذکر، از طرف گوینده باشد. حذف به هر دلیلی، به اقتضای 

 شود.  یمم حال انجا
 شود.  حذف فعل بیشتر از حذف ارکان دیگر جمله در گلستان مشاهده می :حذف فعل

 دای آورد.  ـاه خـه درگـذر بـبنده همان به که ز تقصیر خویش             ع                  
                                                                                                                               (5: سعدی)                                                                                                                           

 به قرینه معنوی حذف شده است.  "است" فعل ربطی "به" در این نمونه بعد از صفت تفصیلی
  حذف مستندالیه:

 نه زنبورم که ]انسان ها[ از دستم بنالند    من آن مورم که ]انسان ها[ در پایم بمالند           
     (243: سعدی)                                       

 

 مراهست بط را ز طوفان چه باک             گر از نیستی دیگری شد هلاک   حذف مسند:
                                                                                                                            (50۷: سعدی)                                                                                                                      

 ه حذف شده است. در این بیت مسند، دارایی و هستی است ک
مطالبت  ]درم را[الی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط. هر روز بقّ حذف مفعول:

  .(250:سعدی) کردی...
ن است به جا آورد التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معیّ]به من[  در این مدت کسی م:حذف متمّ

 .(245: سعدی)
 ایجاز و اطناب .3-3

توان گفت که  شود و با رعایت آن می کلام بر مخاطب می تی که موجب تأثیراز مهمترین نکا
کلام به مقتضای حال مخاطب بیان شده است؛ توجه به این مسئله است که با مخاطبان مختلف 

چه موقع باید سخن را بسط داد و کجا به اشاره ای بسنده کرد  سخن گفت. باید چه اندازه
 .(106:1385)شمیسا،

 زایجا.1-3-3

اقل الفاظ معنی و مفهومی را بیان کنند؛ به شرط آن که به معنی کلام ایجاز یعنی اینکه با حدّ
های بلاغی توصیه شده و از قدیم موجز گفتن از هنرهای ادبی  آسیبی نرسد. ایجاز در کتاب

شده است. کلام موجز یا مطنب گفتن نسبت مستقیمی به درک و فهم و میزان  می محسوب
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و گوینده باید با در نظر داشتن این مسئله کلام خود را شکل دهد. ایجاز بر  ان داردآگاهی مخاطب
 دو نوع است:

 ایجاز حذف  -2ایجاز قصر  -1
معمولاً بسامد فعل بالاست. در نتیجه گوینده  این نوعدر  :و نمونه آن در گلستان ایجاز قصر

ی در جملات صورت گرفته باشد گنجاند بدون اینکه حذف معانی بسیاری را در الفاظ اندک می
 .(10۷)همان:

 .(221: سعدی)طایفه رندان خلاف درویشی به در آمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانیدند 
 ( 421: سعدی)اند: رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟  این نشنیدی که صاحبدلان گفته

از کلام حذف شده باشد. به شرط آن  است که قسمتی آن :و نمونه آن در گلستان ایجاز حذف
 (108)همان:که در معنی خللی وارد نشده باشد و مورد محذوف به قرائن محذوف دریافته شود

 (54۷:سعدی) ]است[در معامله درست ]است[ نه هرکه در مجادله چست 
 از پایان دو جمله حذف شده است.  است در این جمله مرکب فعل ربطی

 (16۷: سعدی]می آید[ )یش است و حرامی از پس گفت ای برادر حرم در پ
 در جمله دوم، به قرینه معنوی حذف شده است. آید می در این جمله فعل

گلستان را در نهایت ایجاز  ؛سعدی در روزگاری که نثر فارسی رو به اطناب و انحطاط داشته      
به او دهد. گرایش  یعصرانش نشان م را در میان هم مشت کلاسروده است و این مسئله اهمیّ

 شود. ایجاز است و نمونه هایی از هر دو نوع ایجاز، در گلستان به وفور یافت می
  اطناب.2-3-3

که الفاظش بیش از معنی باشد. د گوین کلامی را مطنب می های بیان مقصود است و یکی از روش
در آن صورت لازم  الذهن باشد. خالی ،گویی در زبان عادی جایز نیست. مگر آنکه مستمع زیاده

است که موضوع را برای او به تفصیل شرح داد تا کاملا در ذهن او جایگیر شود 
 . (110:1385شمیسا،)

بدین معنی که ممکن است . م بنا به اقتضای حال، ممکن است کلام خود را بسط دهدمتکلّ      
ولانی کند یا بنا به م خود از بسط کلام محظوظ شود و بنا بر مقتضای حال خود سخن را طمتکلّ

مخاطب و هوش و استعداد و حالات روحی او سخن را بسط دهد و یا اینکه حال قتضای م
اطناب ذکر شده است از این قرار:  کاربرد اهدافی برای موضوع سخن اقتضای اطناب داشته باشد.

 (آوردن مترادفات یابوسیله تکرار )تأکید -2ایضاح بعد از ابهام  -1
 یعنی آوردن توضیح اضافی بعد از بیان مطلبی مبهم. :و نمونه آن در گلستان ابهامایضاح بعد از 

 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی            دو چیز طیره عقل است دم فروبستن           
                                                      (26: سعدی)                                                                                                      

  .(521: سعدی) سیاست بحث و ملک بی تجارت و علم بی سه چیز پایدار نماند: مال بی
برد. زیرا به خاطر  های دیگر بهره می از این گونه اطناب، بیشتر از گونهکلام خود سعدی در 

شود  شود؛ اشتیاق مخاطب به پیگیری ادامه کلام بیشتر می ه ایجاد میابهامی که در جزء اول جمل
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هدف اصلی از ایضاح بعد از ابهام جلب توجه و  شود. اساساً و توجهش بیشتر به مطلب جلب می
 مشتاق کردن خواننده است.

 اطناب غالباً حاصل تکرار است. اما گاهی مقصود از تکرار تأکید :و نمونه آن در گلستان تکرار
 مطلب مورد نظر است.   

سعدی بنا به اقتضای حال، از تکرار نیز در گلستان بهره برده است. زیرا به ارزش موسیقیایی 
کلام در اثر تکرار واژه، کلمه و جمله واقف است. او همچنین با تکرار واژه آن را نزد مخاطب 

 کند.  د میکّؤم
 شوی کاـخکه ـشو پیش از آن اکـخ    خواهی شد           خاکرادر چو ـای ب            

 (222)سعدی:                                                                                                  

 تاکید و توصیه به خاکساری و فروتنی شده است. خاک بیت با تکرار واژه ایندر 
گــو در ایــام سـلامت بـه جـوانمـردی       ر که فریادرس روز مصیبت خواهد  ـه         

 کوش
که بیگانه شود حلقه به  لطفن ـک لطف        وازی بـرود ده حـلقه بـگوش ار ننـبن         
 گوش 

 ( 68: سعدی)                                                                                                                               

در سیرت "آن را موکد کرده که پیام اصلی حکایت ششم باب  لطف،سعدی با تکرار واژه 
تواند به وفاداری آنان  است و معتقد است که پادشاه با لطف و نرمی با زیردستان می "پادشاهان

 امیدوار باشد.
  .آوردن لغات مترادف به قصد تأکید و وضوح بیشتر مترادفات:

ا و ان نظر در ترتیب کتاب و تهذیب ابواب، ایجاز سخن مصلحت دید تا بر این روضه غنّامع
  .(420: سعدی)حدیقه غلبا چون بهشت هشت باب اتفاق افتاد ... 

 مترادف هستند.  دو ترکیب و است ا و حدیقه غلبا هردو به معنی باغ پر درخت و سرسبزروضه غنّ

 .امکانات بلاغی4
و  ی این پژوهش، گفته شد؛ تعدادی از صنایع ادبی که در حوزه علم معانیماتهای مقدّ در بحث

م، گیرند و در ساختار جمله تاثیرگذارند؛ نیز در حیطه اقتضائات )اقتضای متکلّ قرار می بدیع
 شود:  اقتضای مخاطب و اقتضای کلام( قابل بحث و بررسی هستند که مهمترین آنها ذکر می

 بر ساختار ظاهری کلام .ابزارهای بلاغی مؤثّر1-4

گیرند؛ همچون سجع،  هایی که زیر شاخه بدیع لفظی قرار می همانطور که قبلاً ذکر شد؛ آرایه
کنند.  گذارند و کلام را دلپذیرتر و مقبول تر می ثیر میأجناس، و واج آرایی، بر ساختار کلام ت

ستفاده از این گونه صنایع گونه و اندرزی است؛ با ا که متنی نصیحت گلستانچون خاصه در متنی 
به متنی آهنگین و دلنشین و قابل پذیرش برای مخاطب تبدیل شده است. در واقع سعدی 

کند و بنا بر اقتضای حال مخاطب، کلام خود را  احساسات و عواطف خود را بر کلام جاری می
 دهد.  موزون و آهنگین جلوه می
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 سجع.1-1-4 
حرف روی کلمات، ر شوند. یعنی یا در وزن یا د هنگین میهای سخن آ در سجع کلمات آخر قرینه

م است و همچنین شود. سجع در کلام نمود وجد، در حال متکلّ یا در هر دو هماهنگی ایجاد می
های کلام سعدی و  حجم عظیمی از زیبایی عاملی برای انتقال این حالت درونی به مخاطبان.

اما نه "  .(66: 1386)محبتی، همانندان او محصول به کارگیری درست سجع در زبان فارسی است
آن سجع که آفت سادگی است و آثار بسیاری از نویسندگان ایران و عرب را از رونق انداخته. در 

 "نگه داردتواند در هر چیز اندازه  کلام سعدی سجع است اما افراط نیست زیرا او خوب می
  .(128:1386کوب، )زرین

در زیر انواع سجع ف. شود: سجع متوازی، سجع متوازن و سجع مطرّ سجع به سه گونه تقسیم می
 و نمونه های آن در گلستان ذکر می شود.

چنان است که در آخر دو جمله کلماتی قرینه آورند که در وزن و عدد حروف و  :سجع متوازی
 ترین نوع سجع است.  آهنگ شند: کار / بار سجع متوازی خوحرف روی برابر باشند. مان

و زاهد  بر بیعمل درخت  و عالم بی پر بیمعرفت مرغ  است و رونده بی زر بیارادت عاشق  تلمیذ بی
  .(5۷5:سعدی) در بیعلم خانه  بی

 در حرف روی مختلف باشند. مانند: کام / کار  لیفق وکلمات قرینه، در وزن متّ سجع متوازن:
 (.560)سعدی:و جنون  جهل رأی و فسونست و قوّت بی مکر قوّت رأی بی

آن است که واژگان در آخر دو جمله، در حرف روی یکی و در وزن و عدد حروف  ف:سجع مطرّ
 مختلف باشند مثل: کار / شکار 

  .(28۷:سعدی) مالبه از بسیاری  جمالاندکی 
 جناس .2-1-4

ت که با هماهنگ کردن کلمات یا جملات، موسیقی هایی اس جناس یا تجنیس یکی از روش
های کلمات چنان به هم نزدیک باشند که  دهد. هر گاه در جمله یا عبارت واج کلام را افزایش می

ها و ناهمگونی معنی  آن را جناس گویند. اساس جناس بر همگونی واجد همجنس به نظر آین
 .(59:1391)فضیلت،ست ا ها واژه

گوناگونی دارد که به ذکر و تعریف هر یک پرداخته و شاهدی از گلستان  مصادیق ،جناس      
 شود.  برای آن ها ذکر می

با معانی مختلف.  ها( تها و مصوّ )در مجموعه صامتها یکی است  در جناس تام لفظ واژه :جناس تام

   )شانه مو( شانه ) کتف( /مانند: شانه 
 .(2۷9:سعدی)مانده بود  روزید و ماهی را همچنان نبو زیرا روگفت ای برادران چه توان کرد؟ م

 روزی اول به معنی رزق و روزی و روزی دوم به معنی یک روز آمده است.  
از فروع جناس تام یکی جناس لفظ است که مانند جناس تام دو کلمه مانند هم خوانده       

/ خوار. و دیگری جناس  شوند ولی طرز نوشتن آنها متفاوت است با معانی مختلف. مثل: خار می
( صحتاند ولی اختلاف در تکیه دارند. مانند: سلامت ) وزن  ب است که دو کلمه متجانس هممرکّ
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( چون بدیع بحث موسیقی و مسموعات است نه مکتوبات، بنابراین همه این سلام تو/ سلامت )
 .(51: 1386)شمیسا، آید موارد، جناس تام به حساب می

سمین به معنی فربه شدن و ثمین به  .(281:سعدی) در بر ... ثمینخلعتی  ،سمینابلهی را دیدم 
 (نمونه جناس لفظ) معنی گرانبها
است  نه ایناست، بازی  نئینآموخت حکیمی گفت: تو را که خانه  اندازی همی هندویی نفط

 . )نمونه جناس مرکب((460:سعدی)
 واک است. مثل: دَرد / دُرد   هجا و هم اختلاف در مصوت کوتاه دو کلمه هم جناس ناقص:
 ش بـر فـلک بودی ـج               پـای درویـبیم راحت و رن گرنه امید و                   

 همچنان کز مَلِک، مَلَک بودی        ور وزیـر از خـدا بتـرسیـدی                                
 (125:سعدی)                                                                                                            

 ( جناس ناقص برقرار است. فرشتهمَلکَ )و ( پادشاهبین مَلِک )
. مانند: مسجد / اند کلمات متجانس از یک ریشه مشتق شده در این نوع جناس جناس اشتقاق:

مات متجانس هم ریشه نباشند. مانند فراغ / سجود. از فروع آن، جناس شبه اشتقاق است که کل
ل برانگیز. شبه اشتقاق معمولاً زیباتر از اشتقاق است. چون رابطه واژه ها بدیع است و تأمّ"فروغ 

 وحیدیان) "کند به علاوه در عین وحدت لفظی تفاوت معنایی وجود دارد که زیبایی را افزون می
  .(30:1390کامیار، 

 (.243سعدی:فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم...)کسی گفتش چه نشینی که 
 اند و جناس اشتقاق دارند. در این جمله کریم و کرم از یک ریشه
 .(16۷: سعدی)حرم در پیش است و حرامی در پس 

یعنی بین آنها جناس شبه اشتقاق برقرار ریشه نیستند.  حرم و حرامی حروف یکسان دارند ولی هم
 حال در آهنگین کردن کلام نقش دارند. با این است. 

یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری در آغاز یا وسط یا آخر یک واک اضافه  جناس زاید:
 نام / نامه   -نرد / نبرد -دارد. مثل:  دام / مدام

 .(502: سعدیبدانکه هر جا گل است، خار است و با خمر خمار است )
در وسط  "ا"وسط اضافه دارد و نسبت به خمر یک واک در  "م" خمار نسبت به خار یک واک

 خمر و خمار جناس اشتقاق هم دارند.اضافه دارد. 
گوییم که زیاده در اول هم ممکن است بیش از یک حرف باشد  ه بیان شد میر آن چعلاوه ب"

 .(206:13۷۷)گرکانی، "توان منکر جناس بین آنها شد و نمی "قوت"با  "یاقوت"چنانکه 
و آن وقتی است که جای یک یا تمام واک های دو کلمه متجانس تغییر  ب یا مقلوب:جناس قل

 کند. مثل: حریم / رحیم، یا زار / راز 
  .(6:سعدی) در مهد زمین بپرورد نبات بناتدایه ابر بهاری را فرموده تا 

 .(12۷: سعدی) ایمن باشم معاتبتاو از  متابعتتا اگر خلاف صواب آید به علت 
تکرار واک در چندین کلمه در جمله و  که از مصادیق تکرار است؛واج آرایی  اج آرایی:و.3-1-4

 کند. شود و آن را دلنشین می هایی است که باعث ایجاد موسیقی در کلام می یکی دیگر از روش
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 .(396: سعدی)هر که را زر در ترازوست زور در بازوست 

نقطه را برجسته کرده است که  زرواژه  "ر"و  "ز"ب کوتاه با تکرار سعدی در این جمله مرکّ

پیام این حکایت است و آن قدرت سیم و زر در گشودن کارهاست. چنان که در ادامه این عطف 
 . "و آنکه بر دینار دسترس ندارد در همه دنیا کس ندارد"فرماید:  جمله می

      .(150: سعدی)توفیق ابریق رفیق برداشت  دزد بی
 مؤثّر بر مفهوم کلام  .ابزارهای بلاغی2-4

های مقدماتی این پژوهش، گفته شد که گروهی از آرایه ها و امکانات بلاغی بر مفهوم  در بحث
قابل بحث و  م، اقتضای مخاطب و اقتضای کلام(اقتضای متکلّحیطه اقتضائات )ر ارند و دذثیرگأکلام ت

 شود.  بررسی هستند که به ذکر هر یک پرداخته می
 ر قصر و حص.1-2-4

قصر یا حصر، منحصر کردن مسندالیه در حکمی است. به عبارت دیگر منحصر کردن یا 
تأثیر بیشتر بر  و اختصاص دادن چیزی است بر چیزی. قصر با هدف ایجاد تأکید در کلام

م و اقتضای حال رود و در حیطه اقتضائات، از حیث اقتضای حال متکلّ مخاطب به کار می
 .مخاطب قابل بررسی است

ادعایی( تقسیم  م به دو قسم، قصر حقیقی و قصر غیر حقیقی )قصر بنا به غرض متکلّ       
شود. قصر حقیقی، قصری است که مورد قبول اکثریت مردم باشد. یعنی حقیقت داشته باشد.  می

رسان است. قصر غیر حقیقی، قصری است که نزد عموم مردم پذیرفته  مثال: فقط خداوند، روزی
( مثال های قصر، در بزرگداشت مقام فردوسی مبالغه شده استشاعر فقط فردوسی است. ) نباشد. مثال:

بیشتر غیر حقیقی و از روی مبالغه و اغراق است. زیرا ذات ادبیات اغلب مبتنی بر ادعا و مبالغه 
کند. اگر نظر مخاطب  م بنا به اعتقاد مخاطب از قصر یا حصر استفاده میاست. گاهی نیز متکلّ

چند حالت یا صفت به موصوفی باشد یا برعکس برای یک صفت چند موصوف قائل  تخصیص
باشد و گوینده برای روشن شدن مطلب به یکی از آنها حکم را اختصاص دهد؛ در کتاب های 

گویند و اگر مخاطب یک صفت را برای موصوفی قبول  می قصر افرادمعانی به این نوع قصر 
 قصر قلبظر او باشد و به اثبات عکس نظر مخاطب بپردازد؛ از داشته باشد و نظر گوینده خلاف ن

استفاده کرده است و اگر مخاطب برای تخصیص دو یا چند صفت به موصوفی تردید داشته باشد 
استفاده می  قصر تعیین و گوینده با اختصاص یکی از آنها بخواهد رفع شک از مخاطب کند؛ از

 ید، ترغیب، تحقیر، مبالغه و طنز به کار میرودکأکند. قصر در ادبیات با اهدافی چون ت
 .(168-169:1385)شمیسا،

 د                 چون هیچ وسیلتش نماند   ـده دانـار بنـاره کـاو چ :نمونه قصر حقیقی 
 (235:سعدی)                                                                                                     

 داند.  فقط خداوند چاره کار بندگان را می
وجل آفریده و حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزّ :نمونه قصر غیر حقیقی

مگر سرو را که ثمره ای ندارد. در این چه حکمت است؟  اند؛ برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده
 ادعایی و تخیلی است.   ،اند که این عقیده دهاز میان درختان فقط سرو را آزاد خوان (606:سعدی)
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ویل این ]خواب[ فروماندند مگر درویشی که به جای آورد  أسایر حکما از ت :نمونه قصر افراد
ویل درست آن خواب را توانست به جا آورد. تاویل کردن خواب به أفقط درویش ت (50:سعدی...)

 درویش تخصیص داده شده است. 
  ب:نمونه قصر قل

 ه هنگفت ـامـولاد جـه فـامـه خـر بـمگ       کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت       
 ( 429:سعدی)                                                                                                    

جامه ضخیم را دوخت. ولی توان  پندارد که با هر سوزنی می خواننده بر خلاف عقیده سعدی می
 توان جامه ضخیم را دوخت.  گوید فقط با سوزن فولادی می سعدی می

فاقاً چهارصد حکم انداز که در خدمت او بودند جمله خطا کردند. مگر کودکی اتّ :نمونه قصر تعیین
 .(309:سعدی)انداخت  بر بام رباطی که به بازیچه تیر از هر طرف می

 وید که از میان چهارصد تیرانداز، فقط تیر کودک بر بام به خطا نرفت.گ راوی در این حکایت می
  کنایه.2-2-4

اما  .شود که مقصود اصلی گوینده، معنای ظاهری آن نیست ای گفته می کنایه، به عبارت و جمله
در لفظ وجود ندارد و در  ؛ای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند قرینه صارفه

اند از  اهدافی را برای کاربرد کنایه ذکر کرده. (145الف: 1390)فضیلت،انگیز است  وهم معنی نیز
 جمله:

شود. زیرا سخنی که در لفافه و  تر می شیوایی سخن: کلام به وسیله کنایه، زیباتر و دلنشین -1
 (یعنی برای رعایت مقتضای کلام)ابهام قرار دارد؛ از سخن صریح لطف بیشتری دارد. 

از بیان صریح: گاهی بیان صریح مقصود، به مصلحت نیست و گوینده برای مصون  ترس -2
 (گیرد م مقتضای حال خود را در نظر میعنی متکلّی)برد.  ماندن از عواقب سخن از کنایه بهره می

برای رعایت ادب و نزاکت: گاهی گوینده برای ادای احترام و ادب نسبت به مخاطب از سخن  -3
 (گیرد ینی مقتضای مخاطب را در نظر میع)کند.  آمیز بر زبان جاری می و سخن کنایهپرهیزد  صریح می

 .: ایما، تلویح، رمز و تعریضانواعی داردکنایه از نظر ربط بین لازم و ملزوم 
 افکندن به معنای تسلیم شدن های میان معنای دور و نزدیک کم باشد. مثل سپر ایما: واسطه

ل بیشتری نیاز دارد. فهم کنایه به دقت و تأمّ . در این صورتاد باشدهای کنایه زی تلویح: واسطه
 به معنی کسی که فرزند ندارد. اجاق کورمانند 

های فرهنگی و عرفی است. مانند  های میان معنای دور و نزدیک بر پایه باورداشت واسطه: رمز
 است. یعنی ضرر او به ما رسیده صابونش به جامه ما خورده

ای است که هدف از آن نکوهش و سرزنش شخصی است. مثلا در مورد  تعریض: کنایه
 1390)فضیلت،آموزی که در درس ضعیف است؛گفته شود که او همیشه شاگرد اول است!  دانش

 (138و139الف:
 نمونه کنایه در گلستان 

                  ه دانگی و نیم ـد بـه ببرنـه کـب              دست دراز از پی یک حبه سیم              
 (282: سعدی)                                                                                                    
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معنی: برای یک حبه سیم، گدایی کردن بهتر از آن است که کسی دزدی کند و به جرم آن 
 است. دستش را ببرند. دست دراز کردن، کنایه از گدایی کردن

پرده دریدن کنایه از رسوا کردن، فاش  .(5: سعدیپرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد... )
 ازکردن ر

 تلمیح .3-2-4

ای معروف یا مثلی مشهور، به طوری که  آن است که متکلّم در نظم یا نثر اشاره نماید به قصهّ»
اکثر مخاطبان از (. 16۷:13۷۷ی،)گرکان «معنی مقصود را قوّت دهد و گاه به شعری اشاره نماید

م بنا به اقتضای حال برند. پس متکلّ ت میهای معروف گذشته، لذّ شنیدن و یادآوری داستان
برد. همچنین بعضی از موضوعات، برای درک بهتر نیازمند  مخاطب در کلام از تلمیح بهره می

ثیر کلام در ذهن أکه به تمثالی عینی یا آشنا برای مخاطبان هستند. تلمیح یکی از ابزاری است 
م بنا به اقتضای موضوع از تلمیح در کلام استفاده توان گفت متکلّ کند. پس می مخاطب کمک می

کند. ممکن است گوینده یا نویسنده خود مایل به یادآوری حکایت یا داستانی باشد و به  می
آید. بدین معنی  به شمار می تلمیح از ابزار کلامی ایجازگر اقتضای حال خود از تلمیح استفاده کند.

 شود. ای داستانی مفصل برایش تداعی می شنونده با شنیدن کلمه یا جملهکه 
 نمونه تلمیح در گلستان 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح   چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان    
  کشتیبان

 (8:سعدی)                                                                                                       

را به دیواری تشبیه کرده  )یا دین مردم(با تلمیح به داستان کشتی نوح، مردم  سعدی در این بیت
همانند مسافران  )خطاب به پیامبر(از ریزش آن نیست؛ به خاطر وجود پشتیبانی چون تو  که ترسی

 بانی نوح.  از غرق شدن ندارند به واسطه کشتی کشتی نوح که ترسی
 ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. 

 ور خود بود اندر شکم حوت چون یونس            وقتیست خوش آن را که بود ذکر تو مونس     
 (  592:سعدی)                                                                                                                                        

کند  چون و چرای خداوندی می ت بیسعدی با تلمیح به داستان یونس، در جمله اول اشاره به مشیّ
یونس را در  کشد و شود. شاهی را از اوج قدرت به زیر می که اگر بر امری تعلق گیرد؛ همان می

راند. حتی اگر  کند. در بیت بعد از آن از خوشی حال با ذکر خداوند سخن می شکم ماهی حفظ می
 مانند یونس در شکم ماهی باشد. 

 تمثیل.4-2-4

ه به تقسیم ه و مشبّتوان تشبییهی در نظر گرفت که در آن کلام به دو بخش مشبّ تمثیل را می 
ه به در آن ذکر المثلی به عنوان مشبّ ه و ضربصورت مشبّشود. مطلب مورد نظر گوینده به  می
دو مصراع هستند و هدف از تمثیل، تأکید  -ه بهه و مشبّمشبّ-شود. در تمثیل طرفین تشبیه  می

 .(96:1391)فضیلت،ه است هر چه بیشتر مشبّ
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گاهی د کنند. کّؤکند که آن را به وسیله تمثیل مستند و م اقتضای کلام ایجاب میگاهی       
تر و  مخاطبین گروهی هستند که باید سخن را با ابزاری همچون تمثیل برای آنان ملموس

تر بیان کرد و گاهی نیز گوینده از بیان سخنانی که همراه با مثلی یا حکمتی باشد؛ لذت  واضح
 م، مخاطب یا کلام باشد.تواند مقتضای حال متکلّ برد. بنابراین تمثیل می می

 تمثیل در گلستان
 مگوی ه ن کگفتن و خامشی به که ضمیر دل خویش             با کسی گفت              

 که چو پر شد نتوان بستن جـوی       ای سلیـم آب ز سرچشمه ببنـد                        
 ( 523: سعدی)                                                                                                                       

درون است؛ به  داری و نگه داشتن سرّ سعدی در این دو بیت، اندرزی اخلاقی که همان راز
دهد و برای این که در ذهن مخاطب به درستی بنشیند؛ مثالی که همان بیت دوم  مخاطب می

 آورد.  است؛ می
 ر ـارهای خطیـایه کـه فرومـب   رای           وشمنـد ـنـدهـد مـرد هـ                    

 اه حریـر     ـارگـه کـدش بـرنـوریا باف اگرچه بافنده است              نبـب                    
 ( 462:سعدی)                                                                                                                        

که کارهای بزرگ و مهم را نباید به افراد  کند سعدی با تمثیلی که در بیت دوم آورده؛ گوشزد می
 فرومایه و سفله سپرد.

 ایهام .5-2-4

د و مقصود گوینده ای است که دو معنی دور و نزدیک داشته باش در اصطلاح ادبی، آوردن کلمه
دهد و معانی  ت دیدار چند معنا را به خواننده میانتخاب معنا و لذّ یهام از آنجا که قدرتا معنی دور باشد.

آورد از توش و توان بسیار هنری بهره ور است. ایهام  هم خواننده را در آفرینش اثر  ای را در یک گزاره می فشرده
خواننده و -دبی نماید. چه هر دو سوی اثر ا های مخاطب می تسازد و هم گوینده را شریک لذّ اق سهیم میادبی خلّ
گیرند و به ویژه خواننده که ابعاد  گردند و از هم بهره متقابل می در مسیر خلق اثر همنوا و همراه می -آفریننده

 .(9۷:1386گردد )محبتی، آفرین می ای معنا خواند و می یابد و خود هم به گونه متفاوت اثر را با کوشش و کشش می
 شود. هم مخاطب استفاده می و به اقتضای حال گوینده توان گفت که ایهام هم پس می       

هایی از  برای ایهام انواعی مشخص شده است که در ادامه به بیان هر یک پرداخته و نمونه
 د.  شو گلستان ذکر می

 ای در کلام، بر دو معنی به کار رفته باشد:  کلمه ایهام:
  .(30:سعدی) وفائی نباشد گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را

هم به معنی روزگار و از ملائمات آن بقا، هم به معنی پیمان است و از  عهدکانون ایهام: 
 ملائمات آن وفاست.

  .(2۷1: سعدی)ه دارم که هوایی خوشست گاه گفتی خاطر اسکندریّ
معنی آرزو و هم به معنی آب و هوا و از ملائمات آن صفت خوش است و هم به  هوا: کانون ایهام

 از ملائمات آن خاطر آمده است.  
فقط یکی از دو معنی کلمه در کلام حضور داشته باشد؛ اما کلماتی در کلام بیاید  ایهام تناسب:

النظیر و ایهام است ولی  ایهام تناسب تلفیقی از مراعاتکه با معنی غایب تناسب داشته باشد. 
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( نقل در 42:1392ملکشاه و رضا زاده بایی، )غنی پور دوتر و خیال انگیزتر از هر  لطیف

 (.۷3:1395)پیرسراندیب،
 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ   پنج بیضه که سلطان روا دارد                              

 ( 105: سعدی)                                                                                                             
رود که معنی دور  که هم به معنی عدد هزار و هم به معنی بلبل به کار می هزار کانون ایهام:

 است و با مرغ و بیضه تناسب دارد.
           که نماید به چشم مردم دوست    نی بتر است              زخم دندان دشم                  

                   
است که هم به معنی انسان و هم به معنی مردمک چشم است و معنی دور  مردم یهام:کانون ا

 شود. در معنی مردمک با چشم تناسب دارد. محسوب می
 ای از کلام تضاد داشته باشد. معنی غایب با کلمه ایهام تضاد:

  .(66:سعدی)هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا 
ولی در معنی غیر مورد نظر با خردی تضاد است؛  شکوهمندی آمده بزرگی به معنی ارجمندی و

 دارد. 
 .(151:سعدی)تا روز روشن شد آن تاریک مبلغی راه رفته بود 

 تاریک به معنی سیاه دل و بد ذات در جمله آمده ولی در معنی غیر موردنظر با روشن تضاد دارد.  
به دو معنی مختلف به کار  هستند؛ هم در این نوع ایهام، دو لغت که مترادف ایهام ترجمه:

 روند. گاهی این دو واژه، یکی عربی و یکی فارسی است. می
 ولیکن اسب ندارد به دست خویش عنان        دان   ـر از میـاه بهتـراگـاره چـزاربـه  

 (601:سعدی)                                                                                                                
 به معنی دفعه آمده ولی در معنی غیر مورد نظر، مترادف اسب است.  باره

 دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر         کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل          
 ( 283:سعدی)                                                                                                     

 به معنی شمشیر آمده ولی در معنی غیر مورد نظر، مترادف خار است.  تیغ
  لحن .3-3-2

از سه  -ترین عامل ارتباط کلامی اصلی–در بحث های مقدماتی این پژوهش، گفته شد که کلام 
قتضای حال، تحت مکلام را بنا به  جنبه موضوع، ساختار و لحن قابل بررسی است. این سه جنبه،

شود؛ لحن کلام است. لحن  دهند. آخرین مورد که در این پژوهش به آن پرداخته می ثیر قرار میأت
نحوه خواندن و بیان کردن جملات متن است با توجه به شرایط و فضای حاکم بر جمله و کل 

 پی برد. توان به پشتوانه فکری و عقیدتی گوینده  متن. از طریق لحن می
لحن بازتاب حالت نویسنده در نوشته او نسبت به خواننده است. یا بازتاب حالت نویسنده نسبت به چیزی است که 

توان با خشم ادا کرد یا با خونسردی، با  را می "خواهم شما را ببینم می"ای مانند  نویسد. جمله ساده درباره آن می
کند که  تانه. در گفتار، آهنگ صدا و حرکات دست و چهره، معلوم میر و با تهدید یا دعوتی دوسمهربانی یا تنفّ

گوید. اما در نوشته که این عوامل غایبند؛ وظیفه کلام است که لحن نویسنده  گوینده با چه لحنی این جمله را می

         (303:سعدی)   
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)موحد،  های آن است ط بر کلام و شناختن زیر و بم ها و ظرفیت ها و تواناییرا منتقل کند و این مستلزم تسلّ
1392 :81).  
روایی،  -اند از جمله: لحن حماسی، داستانی در زبان فارسی برای لحن انواعی ذکر کرده      

توصیفی، شرطی،  )اندرزی(،مدحی، تعلیمی  )مناجات(،گفتگو یا مناظره، طنز، ستایشی، نیایشی 
 هشدار و تهدید، امر و نهی، ... 

 لحن در گلستان 
های او به لحاظ  پردازد. اما نصایح و آموزه های اخلاقی می یم آموزهسعدی در گلستان به تعل

کند. لحن در گلستان به دو  نمی خستگیهای گوناگون، مخاطب را دچار ملالت و  کاربرد لحن
ر لحن های متغیّ-2لحن عمومی که لحنی روایی است -1شود:  صورت کلی دیده می

به مقتضای حال مخاطبان خود، لحن های سعدی بنا  (.6:1395)حیدری،های حکایات  شخصیت
گزیند. گاهی نرم و  برد. او با هر قشری، لحنی متفاوت برمی گوناگون را در متن گلستان به کار می

گاهی . ق و گاهی انذارکننده استگر، گاهی مشوّ شود. گاهی دلسوز و گاهی ملامت گاهی تند می
حکیم، ای خردمند، ای هشیار و ... لحنی سعدی با منادا قرار دادن مخاطب با الفاظی چون ای 

 رتر است: ثّؤداند که صفات مثبت در برانگیختن افراد م نرم در اندرز دادن به مخاطب دارد. او می
 کـه بــا دشمنانت بــود هـم نـشست           بشوی ای خردمند از آن دوست دست             
 ( 525: سعدی)                                                                                                                     

زند؛ سختگیرتر است و با لحنی  در مقابل زمانی که از اصول غیر اخلاقی چون ریاکاری دم می
 دهد:  گرانه مخاطب را اندرز می تر یا ملامت تند

 ت آن جز به مرگ نتوان رست که از مشقّ    ست      بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی ا        
 (68: سعدی)                                                                                                             

دارد و پیام خیرخواهانه  میرخطاب کردن مخاطبان، فاصله میان خود و آنان را ب "برادر"گاهی با 
 کند:  خود را با لحنی صمیمی به ایشان ابلاغ می

 س     ــد و بـن بنـریـان آفـدر جهــدل ان      س    ـه کــد بــانـرادر نمــان ای بــجه         
 ( 49: سعدی)                                                                                                                        

کند و اندرز خود را با لحنی دلسوزانه و از  گاهی در جای پدری دلسوز با مخاطبین خود گفتگو می
 کند: گرانه بیان می روی محبت به جای لحن خشن و ملامت

  .(155: سعدی)جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آنکه در پوستین خلق افتی 
 در گلستان  به کار رفتهلحن های برخی دیگر از 
 وجل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمتت خدای را عزّمنّ لحن ستایشی:

  .(3: سعدی)
 که هر خاری به تسبیحش زبانی است    نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است         لحن روایی:

 ( 194:سعدی)                                                                                                    
 تـا نـگیـرنـد دیـگران بــه تــو پنـد       پنــد گیــر از مـصـائب دگـــران        لحن اندرزی:

 (595:سعدی)                                                                                                   
 ن   ـو بر من چون جوانمردان گذر کـت      ن نــاجـوانمـردم بـه کـردار      ـاگر م لحن شرطی:
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 (221:سعدی)                                                                                                     
 م           ـر گویی چه غـگر دی یوـکو گـن  ار دم           ـه گفتــی بـوانــا تـزن تــم لحن امری:

 ( 3۷:سعدی)                                                                                                     

 ازار     ــش میــکن و دلــورش مـج ـر خـشم بسیـار            ـده مگیــر بنــب لحن نهی:
 ( 465: سعدی)                                                                                                     

 .(549:سعدی) هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد :لحن هشدار
کند. او با لحنی طنزآلود  سعدی انتقادات اجتماعی خود را غالباً با طنزی لطیف بیان می لحن طنز:

کند و شیوه نادرست آنان را  زاهدان ریایی، توانگران خسیس و ... انتقاد میاز پادشاهان ستمگر، 
نمایاند. عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که دارویی بخورم تا  برای عبرت به مخاطب می

اند که داروی قاتل بخورد و بمرد  ضعیف شوم. مگر اعتقادی که دارد در حق من زیادت کند. آورده
  .(1۷4: سعدی)

 نتیجه. 5

از شگردهای بلاغی استفاده کرده ، بنا به اقتضای حال،ثیر و نفوذ بیشتر کلام خودأسعدی برای ت 
ثیرگذاری بیشتری به کلام خود داده است. به طوری که از گذشته تاکنون أو حلاوت و ت

و  های ارزشمند آن از سبک ثیرپذیری از آموزهأخوانند و علاوه بر ت ، گلستان را میخوانندگان
ای اقتضای حال و مقام را  بیش از هر نویسنده اوتوان گفت؛  برند. می ت میسیاق متن آن نیز لذّ

 در نظر داشته و کلام خود را مطابق با آن شکل داده است.

م و مخاطب را در گلستان مورد توجه قرار داده، شرایطی را برای قتضای حال متکلّمسعدی        
شود از جمله: آگاهی و اشراف  ر میم متذکّاصول و آدابی را به متکلّ تأثیر کلام ذکر کرده است و

بر موضوع مورد بحث، بجا و سنجیده و بموقع سخن گفتن، رعایت مقتضای حال و مقام، پرهیز 
م در آمادگی ذهنی مخاطب را به اندازه فصاحت و بلاغت متکلّ استعداد و همچنین او. ..از تکرار

 کند. داند و این مسئله را نیز در قالب چند حکایت بازگو می تأثیر سخن واجب و لازم می
سعدی  با نفوذ بر سه جنبه اساسی کلام یعنی موضوع، ساختار و لحن، گلستان را به متنی       

گلستان بر اساس اقتضای حال نتایج زیر را در بر حکایات نظیر تبدیل کرده است. بررسی متن  کم
 داشته است:

تعلیمی است و مواعظ سعدی شامل همه اقشار جامعه  -تان، اندرزیموضوع متن گلس -1
از موضوعات متنوعی چون مرگ و زندگی، عشق، جوانی، زهد و عرفان، قناعت، آداب  اوشود.  می

راند و از انحرافات اخلاقی چون  ثیر تربیت و ... سخن میأصحبت و همنشینی، اخلاق درویشان، ت
ع موضوع در دارد. تنوّ خساست، حرص و طمع و ... بر حذر می ریاکاری، دروغگویی، بخل و حسد،

انگیز و خواندنی کرده و با اینکه متنی نصیحت  گلستان یکی از عواملی است که متن آن را دل
 گونه و اندرزی است؛ ملالت و خستگی به همراه ندارد.

گویی است؛ ولی  جازای اوسعدی اقتضای حال را در ساختار کلام هم در نظر دارد. گرچه شیوه  -2
هر جا که احساس کرده موضوع، ظرفیت بسط بیشتر دارد یا اقتضای حال مخاطب، بسط بیشتر 

شود؛ سخن را بسط داده است. زمانی که نیاز  طلبد یا خود از اطناب مطلب محظوظ می کلام را می
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ته از کنایه گویی را جایز ندانس به صراحت کلام است از سخن صریح و هر جا که به دلیلی صریح
بهره برده است. با کاربرد سجع و جناس، کلام خود را خوشایند و آهنگین ساخته است. و در کل 

 از تمام صنایع لفظی و معنوی بسته به شرایط حال مخاطب و کلام بهره برده است.
های گوناگون در گلستان استفاده کرده که  سعدی به فراخور کلام و حال مخاطب، از لحن -3

های  ت است. او نصایح و اندرزثیرگذاری و انتقال پیام به مخاطبین حائز اهمیّأسئله نیز در تاین م
کند. سعدی از آن رو  ی و با خشونت بیان میخود را گاهی با لحنی نرم و دلسوزانه و گاهی جدّ

های گوناگون متناسب با  که در گلستان از طبقات مختلف جامعه سخن رانده است؛ بالطبع از لحن
ابیت از عواملی است که بر جذّ ع لحن نیزحال مخاطب و فضای حکایات استفاده کرده است. تنوّ

 و مانا شدن این اثر افزوده است.

 منابع 
 تهران،اقبال  ،مترجم پرخیده ملکی ریطوریقا )فن خطابه(، (1393ارسطو ) 

د امیر عبیدی نیا، کارشناسی ارشد، ، به راهنمایی محم«بررسی ایهام در آثار سعدی»(، 1395پیر سراندیب،نوح )
 دانشگاه ارومیه

 المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی ، همایش بین«لحن سعدی در گلستان»(، 1395حیدری، فاطمه )
 شیراز، دانشگاه شیراز ،معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع ،(13۷2رجایی، محمد خلیل )

 سخن ،تهران ،حدیث خوش سعدی، (1386) کوب، عبدالحسین زرین
 لیشاه ع صفی تهران، ،، به کوشش خلیل خطیب رهبرگلستان، (13۷8) عبدالله بن سعدی، مصلح

 تهران، دانشگاه پیام نور ، معانی و بیان ،(1385شمیسا، سیروس )
 میترا  تهران، ،نگاهی تازه به بدیع، (1386) _______

 سمت تهران،، ، ترجمه محمدرضا ترکیتغتاریخ و تطور علوم بلا، (1393ضیف )  شوقی
سعدی بر اساس علم      های ارتباط با مخاطب در بوستان تبیین و تحلیل شیوه(، 1390الله )  صفری فروشانی،حکمت

 ، به راهنمایی سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانمعانی
 تهران، سمت  ،معانی و بیان، (1381) اشرف زادهعلوی مقدم، محمد و رضا 

 تهران، شقایق ، مول بر اساس شاهنامه چاپ مسکو و ژول شاهنامه،، (1386) فردوسی ابوالقاسم
 ( الف، زبان تصویر )علم بیان و ساختار تصویرهای ادبی( چاپ اول، تهران، زوار1390فضیلت، محمود )

(،فروردین،     162)پیاپی 48شکتاب ماه ادبیات،  «حکمت و ادبگلستان سعدی پیوند »( ب، 1390) _______
61-5۷     

 ، تهران، یادواره کتابساختارهای بدیع(، 1391) _______
 ، تبریز، احرارابدع البدایع(، 13۷۷گرکانی، محمد حسین شمس العلما )

 تهران، سخن ،بدیع نو، (1386محبتی، مهدی )
 لوفرتهران، نی ،سعدی، (1392موحد، ضیا )
 صبا، تهران، به کوشش دکتر سعید حمیدیان خسرو و شیرین،، (1391ای ) نظامی گنجه

 تهران، سمت  ،بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، (1390) وحیدیان کامیار، تقی
  تهران، سخن  ،فنون بلاغت، (1394الدین ) همایی، جلال
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